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داستان

دو داستان از شهرام شيدايى
غلط چاپى

يك غلط چاپى باعث شد- ليوان آب روى تريبون گذاشته مى شود- متشكرم، 
سخنرانى من آن قدر كوتاه خواهد بود كه نيازى به اين ليوانِ آب نيست- ما اين را 

مى دانيم، و دور مى شود. شبيهِ فاشيست ها بود.
يك غلط ِ چاپى باعث شد كه گنجشك روى دومين سيم از پنج سيمِ برق 
بينِ دو تيرِ برق بنشيند، و دست ها روى شاسى هاى پيانو اين سو آن سو بلغزد و 

گنجشك روى سيم ها بالا و پايين.
يك غلطِ چاپى، وگرنه خوب مى دانيم كه ديگر يك سطر هم نمى توان نوشت. 
ــت بعد از بالا تا پايين با كلمه ها -حرفى در ميان  ــفيد اس اول از بالا تا پايين س
ــت بعد كه صفحه سياه مى شود، آن قدر سروصدا زياد مى شود و ماشين ها  نيس
بوق مى زنند، كه مى دانى خلاصى از اين ترافيك اين وقت شب ممكن نيست، 
 ترمزدستى را مى كشى ماشين را خاموش مى كنى- و يواشكى پياده مى شوى، 
ــالا مى روى، حالا خيابان را از بالا خوب مى بينى - به  ــاى كنار خيابان ب از پله ه
ــيگار؟ بله، فندك را مى زنى،: متشكرم- توى ذهنت  خودت تعارف مى كنى: س
فكر مى كنى كه از يارو تشكر نكرده اى، چپ و راست دنبالش مى گردى عقب و 
جلو - كسى را پيدا نمى كنى- من به تو مى گويم حتما بايد همين طور باشد-  
بله همين طور است . نگاهى به ساعت. درست يك ساعت و ربع است كه اينجا 
نشسته اى، يك ربع اش را به خاطرِ پله ها اضافه مى كنى. كمى دقيق تر از پيش به 
پايين نگاه مى كنى: اون پايين چى شده؟ ترافيك روان تر شده فقط آن قسمت 
از خيابان كه ماشينِ تو بى سرنشين به حالِ خود رها شده آدم ها جمع شده اند و 
چند پليس بى سيم به دست مانده اند كه چه كنند- من يواشكى در گوشِ يكى 
از آنها كه ظاهرا درجه بالاترى دارد زمزمه مى كنم: ماشين را جابه جا نكنيد، شايد 
ــوى و داد مى زنى هيچ جنايتى نشده، من فقط  جنايتى رخ داده! تو بلند مى ش
ــطِ خيابان ... - بشين سرِ جات بچه، صدات تا اون پايين  يك غلطِ چاپى را وس
ــه. ستوان دومى را كه درِ ماشين را باز كرده تا آن را كنار بكشد صداى  نمى رس

مافوقش متوقف مى كند: دست نزن شايد جنايتى رخ داده!.
ــمرم،   ــاختمانِ 16 طبقه (مى ش ــروى ما آن طرفِ خيابان بالاىِ يك س روب
ــن را از بالا تا پايين) با نئونِ متحرك تبليغِ نامِ شيرينى فروشىِ  طبقه هاى روش
طبقه اول ديده مى شود،  نئونِ روشنِ دُورِ دايره درست مثل نقاشىِ بچه ها وقتى 
كه «خورشيد» مى كِشند و چند خط دُورِ دايره مى پرانند كه يعنى خورشيد، يك 
دُور از چپ به راست و يك دُور از راست به چپ مى چرخد، بلند شده اى و جوابش 
را مى دهى- اگر يك خطِ مستقيم از ما به طرفِ آن بكشى درست به آن مى رسد 
روبروى چشم هاى ما ولى دورتر- تو هم مثل آن دارى يك دُور از چپ به راست 
و يك د ُور از راست به چپ، ستاره اى، روى دست ها و پاها مى چرخى، نوعِ نگاه 
كردنت به من مى فهماندَ كه بايد رقصِ تو را چرخشِ رقصِ تو را ترجمه كنم- بله: 
داستان هاى ما چاپ نمى شوند از چپ به راست- داستانى ها ما چاپ نمى شوند 
- از راست به چپ- چاپ نمى شوند از چپ- چاپ نمى شوند چاپ راست - چاپ 
ــت- چپ چپ   قدم ... قدم... قدم - قدم رو- به سرعت شروع  ــت راس چپ - راس

مى كنى به قدم رو رفتن و ضربه چهارم را با پاى چپ مى كو كو بى-
اگر بتوانى از حرف هايت يك پرنده درست كنى- به راحتى از شرت خلاص 
مى شويم- چون همه مى دانيم كه پرنده مى پرد و مى رود و هيچ چيز به هيچ كس 

مربوط نمى شود.
پاى چپت را محكم تر از همه مى كوبى - شبِ بدى را گذرانده اى- همه اش 
ــهرت را - امروز قرار  خوابِ خواهرِ كوچكت را مى ديدى- خوابِ خيابان هاى شَ
ــاعت پيش در جايگاه، فرماندهِ  بود همه به مرخصى بروند- ولى همين نيم س
ــده - حتا بچه هاى  ــرد به دليلِ وضعيت اضطرارى، مرخصى ها لغو ش اعلام ك
گروهان6ِ امروز از شدت عصبانيت درست و هماهنگ مى كوبند مى خواهم از نظرِ 
روان شناسى نتيجه بگيرم- ولشِ كن پسر! تو كه حوصله اين جور كارا رو ندارى 
- صبح گاه كه تمام مى شود هيچ كس با هيچ كس حرف نمى زند. تمامِ پادگان 
ــان به فحش و  ــان با نگاه هاش را محوطه ها را در و ديوارها را بچه ها با قيافه هاش

لجن مى كشند.
ــرتان را بلند كرده ايد كه خودِ نويسنده را  ــطِ يك داستان س تا به حال وس
ببينيد، هيچ وقت به مشكلاتِ خصوصىِ نويسنده فكر كرده ايد؟ - به اينكه چرا 

من بايد مستقيم با شما حرف بزنم؟
روى آخرين پله نشسته اى-

مثل برجِ زهرِمارى-
گرفته و پكََر-

مى دانم كه نمى شود حتا يك كلمه هم با تو حرف زد-
حتا با خودت هم حرف نمى زنى-

جمع كن بابا!

او دارد به ما نگاه مى كند
عقب عقب از همين جا بيرون مى روند. 

عقب از همين جا بيرون مى روند. 
ند. 

تا از كادر خارج شوند. 
كادر خارج شوند.  

شوند. 
 .

ولى شروع نشد. اينو من نمى توانم به حسابِ شروع بذارم. چيزى نمى بينم.
اونايى كه عقب عقب از اونجايى كه گفتى بيرون مى رن، چى ينَ؟
جمله ن؟ من خودم مى دونم. جمله ن. ولى مى ترسم بگى آدَمن!

ــروع كرده، يعنى يواش يواش داره كار  اينارو كه تو دارى مى گى فكرِ منم ش
ــن، مى تونن آدم باشن. اين چطوره!: اونى كه ديده  مى افته، مى تونن جمله باش
نمى شه؛ بيرونِ كادره! : يه ماهى گير. آره فكرِ خوبيه. يه تورِ خيلى نازكى رو داره 
آروم آروم جمع مى كنه. ينَى اگه بگيم سمتِ چپ يه رودخونه س با پيچ وتاباى 
خودش، سمتِ راست  ماهى گير نشسته كه ما نمى بينيمش. مى تونى بگى ما 
مى بينيمش، ولى نمى دونم شما هم مى بينيش يا نه، من الان دارم براش دس 
تكون مى دم، اونم به افتخارِ من كُلاشو يه هوا برمى داره و سريع پس معلومه كه 
مالِ اين طرفا نيست،  ايرانى بودنش محلِ ترديدم نيست، فقط... احتمالا خارج 
ديده س! اگر فقط به خاطرِ برداشتنِ كُلاش بگى، خُب شايد از فيلما ياد گرفته. 
ــى انجام نداد، لبخندشم كه ديدى، توى  ولى خودت ديدى اين حركتو نمايش
هر دوكارش يه متانتى بود. درسته منم قبول مى كنم ينَى مى شه گفت يه آدمِ 
ــته. يه آدمِ محترم. آره، خُب اگه توافق داريم بريم  محترم الان اون طرف نشس
طرفش باهاش يه صحبتى بكنيم. نه، نمى تونيم،  چون اون وقت شروع مى شه 

مجبور مى شيم ادامه ش بديم.
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از اتفاق هاى مهمى كه 
ممكن است بيفتد 

ــيدايى دنياى پشت سرش را ويران  ش
ــز نامعلوم.  ــش را ني ــد، پيش روي مى بين
ــتانِ «عنوانش را به ياد نمى آورم» با  داس
ــود، راوى  اتفاق عجيب غريبى آغاز مى ش
ــه كتاب ها به كتابى برمى خورد  بين قفس
كه كتاب نيست، «فقط روى جلد و پشت 
ــت جلدهاى  جلدش مثلِ روى جلد و پش
ــر بود.» با  ــده بود. دفت كتاب هاى چاپ ش
خطى شكسته و دست نويس. چندبارى كه 
مى خواندش رفته رفته باورش مى شود كه 
بايد خودش آن را نوشته باشد: «نوشته ها 
طورى نيستند كه بعدا بتوانى آن ها را به 
ــى از خصوصياتش يا  ياد بياورى يا به كس
سبك يا تكنيكش بگويى... هربار هرجاى 
ــتِ  ــروع به خواندن مى كنى، پش آن را ش
ــت... مطالب و فضاهايى  ــرت خالى ا س س
ــن  ــى، همي ــده مى فهم ــه در آن آم را ك
ــى، ولى به ياد  ــود ادامه بده باعث مى ش

نمى آورى...» 
ــيدايى همان طور كه  داستان هاى ش
ــتان آخرِ مجموعه اش  خودش نيز در داس
مى نويسد، با يك چيز فرعى كه اصلى شده 
ــتان هايى خالى از  ــوند. داس روايت مى ش
ــا، از چهره ها از حوزه هاى  صداها، از آدم ه
ــى  جغرافياي ــاى  حوزه ه از  ــى،  تاريخ
«داستان هايى خالى، خالى!» داستان هايى 
ــات ما،  ــده». در ادبي ــگاه «پناهن در جاي
ــتان هايش  ــد داس ــايد مانن ــيدايى ش ش
ــان  ــتد. هم ــده مى ايس ــكانِ پناهن در م
مفهومى كه در حقوق بين الملل در زمره 
ــرد. پناهنده از  ــرار مى گي بى تابعيت ها ق
ــده،  مكان قبلى اش نااميد و ناگزير جدا ش
در عين حال هنوز به تابعيت جديدى در 
نيامده است: «فكر مى كنى وقتى تنها در 
ــته اى – تنها در يك اتاق- فكر  اتاق نشس
مى كنى هيچكس نمى داند تو پناهنده اى؟ 
ــتى. و بايد در يك دوِ  تو يك پناهنده هس
ماراتنُِ يك نفره، ماراتنى كه سرعت داشته 
ــد و همه ريخته باشند به خيابان ها و  باش
تو را در حال دو ببينند – تو بايد بدوى و 

تندتند داد بزنى من يك پناهنده ام.» 
ــيدايى گرچه در ادبيات ما تاريخى  ش
نشده/ يا نمى شود، اما امروز كه يك دهه از 
نوشته هاي او مى گذرد، نشان مى دهد كه 
داستان هايش وضعيت زمانه اش (وضعيت 
ادبى دهه 70 و بعد از آن) را تاريخى كرده 
است. او داستان هايى «متروكه» مى نويسد. 
ــر از چيزهاى  ــروك، پ ــل خانه اى مت مث
ــر از چيزهاى به درد نخور، پر از  اضافى، پ
سكوت هايى چندين ساله «داستان هايى 
ــتند از اول مرده  ــه مى خواس ــر از اين ك پ
باشند، داستان هايى كه خواسته بودند تنها 
ــند» و معضل از اينجا شروع شد كه  باش
داستان هايى كه به جايى رسانده شدند و 
«تازه تازه دارند جان مى گيرند، جالب اين 
است كه با مرده ترين حالت ها جان گرفت... 
و حالا بيرون افتاده است، روى شن ها، دارد 
روى اين پهلو آن پهلو غلت مى زند، جان 
ــه در حالِ جان  ــد، مى بينى اش ك مى ده
دادن است. چيزى كه با خودش نمى داند 
چه كند ما چه طور مى توانيم انتظار اين را 

داشته باشيم كه با ما كارى بكند؟!»
ــيدايى پناهندهِ ادبيات ماست و در  ش

ادبياتِ ما «پناهنده ها را بيرون مى كنند»

يك شعر

خنديدن 
در خانه اى كه مى سوخت

جاى خالى يك واژه
   كه تو از زندگى من برداشته اى

مرا به دويدن واداشته. 
جسد را از دريا گرفته ايم

  دويدن قطع شده
اولين بار نيست كه مى ميرى

جاى خالى يك آدم
    كه از ميان ما برداشته شده

ــا را به خلأ  ــار، م ــرى پرفش ــا دواي ب
مى كشاند

ملافه اى به رويش كشيده بودند
     و بعضى ها سياه____

جاى خالى يك چهره يك صدا
   و بعد بيمارى فكر كردن

      باتلاق خاطره ها
...

جديت مرگ
به واژه ها حرف ها نگاه ها راه نمى داد

پلنگ ديگر نامريى شده بود
  و در ناخودآگاه همه ما

    به شكل عجيبى راه مى رفت
روز اول. 

 روز دوم. 
   روز سوم. 

اگر بيمارى پروست را به نوشتنِ 
«در جست وجوى زمانِ از دست 

رفته» برنشاند و خاطره را به 
سخن گفتن واداشت، شيدايى را 
به گزارش كردنِ بيمارى برنشاند 

و خود زبان به سخن گفتن گشود. 
پروست شهود را با خاطره يگانه 

كرد و شيدايى شهود را با بيمارى. 
پروست از بيمارى برابر ايستايى 
جز بيمارى در ديدرسِ ما نهاد و 

شيدايى از بيمارى بيمارى را

«شهرام شيدايى» چنين بود

مى ميرم و زنده مى شوم

شهرام شيدايى شعر را با زندگى و زندگى را با شعر معنا كرد. در دهه 70 دو شاعر توانا، 
بى حاشيه و بى هياهو شعر سرودند؛ شعرهايى كه با وجود سادگى، عمقى به ژرفاى هستى 
ــت. بهزاد زرين پور در همان دفتر اول «اى كاش آفتاب از چهار سو بتابد» نشان داد  داش
شاعرى تمام عيار است. گرچه با شعر زيست اما به دلايلى، كم منتشر كرد و جاروجنجال به 
راه نينداخت ولى شعرش و نگاهش ماند و ماندگار شد. او اين روزها در گوشه اى، شعر را به 
تماشا نشسته است. شهرام شيدايى هم شاعرى بود كه با مجموعه شعر «آتشى براى آتشى 
ديگر» نشان داد جان شاعرانه اش با جهان شعرى او پيوند خورده است. بعدها در دومين 
مجموعه شعرش با نام«خنديدن در خانه كه مى سوخت» با شاعرى روبه رو مى شويم كه 
شعرش نگاه تازه اى به انسان و جهان دارد. نگاه تازه او از كلمه برخاست و با كلمه نشست. 

او به واقع با كلمه زيست و با كلمه از ميان ما رخت بربست:  نياز به يك كلمه دارم
كلمه اى كه مرا از روى زمين بردارد. 

بهزاد زرين پور و شهرام شيدايى، دو شاعرى بودند كه همواره مى توانستم شعرشان را 
تلفيق بسامانى از جان و جهان امروز بدانم. شهرام شيدايى گرچه عمر كوتاهى داشت اما 
به ادراكى بلند از هستى در شعرهايش دست يافت. نگاه او در حضور و غيبت يا آنچنان 
ــايى دارد:  همه آنها مى آيند از زبان ما  ــعرآمده در غايب و حاضر جلوه اى تماش كه در ش

سخن بگويند
ما غايبيم
آنها غايب

و سخن آغاز نمى شود
ــش برانگيز و آفريننده است. او هم به زندگى در   او مى بيند و نگاهش به جهان پرس

كليت هستى مى نگرد و هم به مرگ براى ضرورت زيستن درشعرهايش مى پردازد. 
 مردى كه در بعدازظهر ساكت

 باغچه اش را آب مى داد
 ناگهان به ياد آورد كه مرده

زبان ساده شيدايى برگرفته از نگاه ساده و مهربان او به اجزاى هستى است. اين نگاه 
در شعر همه شاعران دهه 70 به ندرت ديده مى شود اما او پس از درك جهان پيرامونى به 
دريافتى هستى شناسانه نزديك مى شود كه براى خواننده زيبا و تماشايى است. شيدايى به 

دنبال بهانه اى براى زيستن بود: چيزى براى بودنت پيدا كن، دُور بردار
      ممكن است بقيه چيزها يادت بيايد

سريع! وگرنه
   واقعا

   به مرگت
     عادت، كرده اى. 

ــعر هايش جهانى تازه  ــاعران دهه 70 است كه با ش ــيدايى جزو اندك ش ــهرام ش ش
مى آفريند. اصولا شاعران در رويايى با هستى پيرامونى عمدتا به دنبال كسب جهانند و 
گروهى هم به كشف جهان نزديك مى شوند اما شيدايى از هر دو مى گذرد و به آفرينش 
ــت در برابر دنيا هاى تكرارى شاعران جوان و  ــعر هاى شيدايى، جهانى نوس مى پردازد. ش
نوجوى دهه 70. او پا را از مرزهاى معمول و مرسوم فراتر مى گذارد و پس از كشف حيات 
مادى به آفرينندگى روى مى آورد. به همين دليل با وجود زبان ساده شعر هاى او، با نوعى 
ــويم كه براى همه خوانندگان شعرش تازگى دارد، چرا  ژرفناى حيرت انگيز روبه رو مى ش

كه او همواره تامل برانگيز و متفكرانه جهان را مى نگرد و مى انديشد: ديگر هيچ فكرى در 
من خانه نمى كند

شايد خطر از همين جا پا به وجودم مى گذارد. 
در شعر هاى پرسش برانگيز شهرام شيدايى عنصر زمان در كنار زمين ديده مى شود. 
زمان معناى تقويمى و تاريخى در شعر هاى او ندارد، بلكه با مفهومى فلسفى درآميخته 
ــود. زمان در  كه مى تواند زمان هاى روزمره را درنوردد و به فرازمانى و بى زمانى نزديك ش

شعر هاى او عنصر تامل برانگيزى است كه با پرسش فلسفى همراه است. 
چرا هيچكس به ما نگفته است زمين

 مدام چيزى را از ما پس مى گيرد
ما فكر مى كنيم كه زمان مى گذرد

ساحت شاعرانه شهرام شيدايى در دومين مجموعه شعرش با نوعى يأس فلسفى گره 
ــت. نگاه او به عناصر زيست محيطى سرخوشانه نيست؛ نگاهى است با تامل و  خورده اس
تفكر و پرسش انگيز. از اين رو مى توان ميان يأس حاكم بر شعر هاى شيدايى كه بر جان و 
دل او هم فرود آمده با يأس اجتماعى كه ناشى از تضاد رفتارهاى جوامع بشرى است فرق 
گذاشت. او در شعرهايش فراتر از مكان و زمان مى ايستد و به زندگى و مرگ مى نگرد. نگاه 

شيدايى به زندگى و مرگ با نگاه همه شاعران دهه 70 متفاوت است. 
مى ميرم و زنده مى شوم

 تا چند كلمه ساده
شعرى شود كه تو بخوانى اش 

 آروم باش مرد
مى ميرم و زنده مى شوم

 تا درختى مى افتد
 و تبر در خواب هاى من جا مى ماند

آروم باش پسر
من بار ديگر به اين امر ايمان آوردم كه آنچه شاعر را شاعر مى كند و به ساحت شاعرانه 
او عمق مى بخشد و حيات دوباره اى براى او پس از مرگ فراهم مى كند نه جاروجنجال ها و 
هياهوهاى هيچاهيچ رسانه اى كه رسيدن به درك درستى از هستى و نزديك شدن به مرز 

دريافت و شناخت است. شهرام شيدايى چنين بود. او از شعر تا شعر زنده است. 
مى ترسم شعرهايى را كه زيرِ خاك خواهم گفت

      نتوانم براى كسى بخوانم. 
من عجله دارم

و عجيب است كه بسيار آرامم. 
كسى كه سرِ قبرم مى آيد
     و مى پذيرد كه مُرده ام

      مرا در خويش كشته است.

ــخن»، مدخلِ «كَس» چنين تعريف  در «فرهنگِ س
ــت: «كلمه اى كه بر شخصِ نامعين و ناشناخته  شده اس
ــدن در خانه اى كه  ــعرِ خندي ــود.» دفترِ ش اطلاق مى ش
ــت، نامعين و  ــاوى 51 فقره «كَس» اس ــوخت، ح مى س
ناشناخته. بازتابِ چيست و چه چيز را بازتاب مى دهد اين 
ــايى سوژه اى كه على الظاهر حضورى  همه ابهام در شناس
دارد، اثرى دارد، كيفى يا كمى؟ نسبيت؟ (با چه تعريفى؟) 
ــا چه تعريفى؟) فقدان يا اضمحلالِ قوه  عدمِ قطعيت؟ (ب
شناسايى؟ (با چه تعريفى؟) تنبلى يا بى حوصله گى؟ (با چه 
تعريفى؟) مى توان به اين سياهه گمان هاى متعارف فقراتِ 
ديگرى نيز افزود و چون سخن بر سرِ شناختِ جهانِ شاعر 

است، حتى دورترين حدس ها نيز بررسيدنى است.
ــم «كَسِ» شيدايى  ــتِ كوتاه مى كوش در اين يادداش
ــت «كَس» در مجموعه داستانِ  ــم. گفتنى اس را بشناس
ــامدِ بالايى دارد (60  پناهنده ها را بيرون مى كنند نيز بس
ــارِ «خنديدن در  ــره)؛ مجموعه اى كه همزمان با انتش فق
خانه اى كه مى سوخت منتشر شد» و به گواهى تاريخ هايى 
كه تهِ داستان ها و شعرها آمده است، همه توليدِ شيدايى در 
مقطعِ زمانى مشخصى است، بنابراين حق داريم «كَس» و 
معناى آن را مولفه اى مهم در آثار متأخرترِ شيدايى بدانيم. 
ــت كه همه «كَس»ها از يك جنس نيستند.  پر واضح اس
فقراتى جزء يك تعبيرِ مصدرى اند، فقراتى به لحاظِ لغوى 
ذيل صورت هاى مجازى تعريف مى شوند و جز اينها. اين 
دست از «كَس»ها بى جايگزينند؛ يعنى نمى توان كلمه اى 
ــم يا امرِ معينى. مساله من  معين جايگزينِ آنها كرد، اس
ــناخته شيدايى است و  ــناختنِ «كَسِ» نامعين و ناش ش
تفسير و احيانا نقدِ نگره اى كه سببِ ناشناخته و نامعين 
ماندن، و به طريقِ اولى، نحوِ كلى گويانه و سايه وارِ آن شده 
ــامدگيرى از همه اين «كَس»ها، توجيه پذير يا  است. بس
ــه حاوى حقيقتى، هرچند آمارى  توجيه ناپذير، نيز بنفس
ــت كه در نگاهى از چشم اندازى دورتر فضاى كلى آثار  اس

متأخر شيدايى را بر ما آشكار مى كند. 
  

نمره عينكِ كسى بالا مى رفت/ حتما يكى از نزديكانم 
ــى كه مى شناختمش/ چهره كسى داشت به  بوده/ يا كس
ــعرى كه  زيرِ آب مى رفت (خنديدن.../ 9) فضاى كلى ش
ــت، فضاى خواب و توهمِ  ــطور اس اين عبارات در آن مس
ميانِ خواب و بيدارى است؛ قسمى بيدارخوابى كابوس وار. 
ــده، در لحظاتِ  ــه راوى در خواب دي ــو گويى رويايى ك ت
ــت و رهايش  ــودن همچنان با اوس نخستينِ چشم گش
ــتينِ شناسايى  ــرطِ لازم و نخس نمى كند. بينايى، كه ش
ــت در اين فضاى مغشوشِ برزخ گونه،  چهره ها و صور اس
ــده است. اين است كه همه چيز  به اغمايى حاد دچار ش

كلى و سايه وار است.
ــمى  ــايه وار بودنِ صور حاوى قس ــن خصوصيتِ س اي
احساسِ ناامنى و درپى آن عدمِ قطعيت است. راوى فقط 
مى داند نمره عينكِ كسى بالا مى رود، بى آنكه اين «كَس» 
ــده باشد. او نمى تواند (و اين  برايش شناخته و متعين ش
كاملا قانع كننده است) چهره كسى را كه نمره عينكش بالا 
رفته به درستى تشخيص دهد، سهل است، نمى تواند او را 
به وضوح ببيند اما اينكه تشخيص مى دهد نمره عينكِ او 

بالا رفته بايد علتى داشته باشد.
ــى كه  مى گويد: «حتما يكى از نزديكانم بوده / يا كس
مى شناختمش.» يعنى ديدن نيست كه چنين با قطعيت 
او را به اين يقين مى رساند كه نمره عينكِ كسى بالا رفته؛ 
ــت او از نزديكانِ راوى باشد، شرطِ كافى  اينكه ممكن اس
ــخيصِ بالا رفتنِ نمره عينكِ آن «كَس» است.  براى تش

احساسِ خويشاوندى با امرِ ناشناخته مستلزمِ نوعى شهود 
ــت. شهود، امرى پيشينى است. نتيجه اينكه راوى در  اس

عالمِ محسوسات سير نمى كند.
شناسايى او معطوف است به رويتى پيشينى و برآمده 
ــهود و نتيجه گيرى حاصل از  ــهود. چه اندازه اين ش از ش
ــت؟ راوى درگيرِ اين پرسش نمى شود، چرا  آن واقعى اس
ــت به  ــا دركِ او از امرِ واقع، امرى كه متعلق اس كه اساس
ــخصى، به كلى ويران  جهانِ بيرون از ذهن و ابتلائاتِ ش
شده است. رفت و برگشتى در كار نيست. بيمارى سخن 
مى گويد؛ شيزوفرنى حاد سخن مى گويد. من ترديد دارم 
كه سخن گفتنِ بيمارى، سخن گفتنِ شيزوفرنى، بدونِ 
ــت، به  ــيدن به دريافتى از آنچه بيمارى نيس تصور بخش

ــد.  ــوزه امرِ پوئتيكال مربوط باش ح
ــم، درپى  ــعرى مى خواني وقتى ش
ــاعرانه ايم. ممكن  لذتِ ش ــبِ  كس
ــت در گزارشِ يك بيمارِ فرضى  اس
ــى برآمده  ــاعرانه، لذت نيز لذتى ش
ــطور  و متعلق به امرِ پوئتيكال مس
ــد اما پوئتيكال بودنِ گزارشى  باش
ــت،  ــخن اس درباره بيمارى، فرعِ س
ــه بازتابِ بيمارى بودنِ  همان قدر ك
ــعر فرعِ شعر است. درگيرى  يك ش
ــواس آميزِ شيدايى در مجموعه  وس
شعر خنديدن... با كلمه «كلمه» (كه 
از پربسامدترين كلماتِ همه آثار او و 

از جمله همين مجموعه است) درواقع مويدِ اين حقيقت 
ــت كه او براى تبديل كردنِ بيمارى به شعر فقط يك  اس
ــت. «من از پيچيده  ــت كلمه دارد، و اين كافى نيس مُش
ــدن در ميانِ كلمات نفرت دارم/ چه چيز ما را از اين  ش
توهم - زنده بودن -/ از اين توهم - مردن - نجات خواهد 
داد؟ ...» (ص17) اين نفرت از كلمه، كلمه كه ناگوياست، 
به «كَس»ى مربوط است كه حضور دارد، سايه وار و مرموز 
و ناشناخته: «هيچ يك از ما، كسى را كه از ما حرف مى زد 
نمى نشناختيم» (ص24) ابهامِ آزارنده اى كه در شناسايى 

ــم مى خورد، به نوعى ابهام در  اين «كَس»ِ مرموز به چش
ــت، و نه فقط نامگذارى شخصيتِ  نامگذارى كنشِ اوس
ــان»ِ نامتعينِ شيدايى را  او. آيا اين «كَس» و همه «كَس
مى توان به سادگى «تاريكى» دانست؟ آيا نامِ او «تاريكى» 
ــت؟ در يكى از شعرها مى خوانيم: «تاريكى در خانه  نيس
ــه ديگران مى دهد/  ــيا را ب حركت مى كند/ و صورتِ اش
ــه در كارِ جابه جايى چيزى  ــت/ نامى ك نامى در كار نيس
ــد...» (ص34) در ظلمت چه مى كنيم؟ نخست بايد  باش
ــيد: در ظلمت به چه چيزى تبديل مى شويم؟ - به  پرس
ــى كه مى گذارد ذهنش با او بازى خطرناكى را آغاز  كس
ــيزوفرنى است، چرا كه اين بازى پايانى  كند. تهِ ماجرا ش
ندارد اگر نور ظلمت را نتاراند. چون در اين بازى هميشه 
بايد دويد، در ذهن بايد دويد: «جاى 
ــو از زندگى  ــك واژه/ كه ت خالى ي
ــه دويدن  ــته اى/ مرا ب ــن برداش م
ــت اين  ــته...» (ص41) كيس واداش
«تو» راوى او را در تاريكى نمى بيند. 
«تو» همان «كَس» است كه راوى، 
بى آنكه توانِ از ابهام به در آوردنش 
را داشته باشد، او را به خود نزديك 
ــود تا  مى كند، با او صميمى مى ش
ــمِ اعظم؟)  ــر آن «واژه» را (اس مگ
ــا لمحه اى  ــس دهد اما ت بدو باز پ
ــت به كار  نور مى تابد، ناخودآگاه دس
مى شود: «پلنگ ديگر نامريى شده 
ــكلِ عجيبى راه مى رفت...»  بود/ و در ناخودآگاهِ ما/ به ش
(ص 43) بارِ معنايى هولناكى دارد كلمه «ناخودآگاه» در 
ــيزوفرنى، تلاش براى  اين عبارت. تلاش براى غلبه بر ش
ــخن گفتن واداشته  ــيزوفرنى را به س يافتنِ آن كلمه، ش
است: ناخودآگاه، كه هم دال است هم مدلول، هم بيرون 
ــت، يك صدا  ــت هم درون، جاى خالى يك چهره اس اس
ــلاقِ خاطره ها...» (ص42)  و «بعد بيمارى فكركردن/ بات
ــت كه «كلمه «من» حذف شده/ و  چه اتفاقى افتاده اس
هيچ كس خاطره اى براى بالارفتن از خود/ يا برگشتن پيدا 

نمى كند...»؟ (ص 17) راوى اى كه در فقدانِ آدم، فقدانِ 
«كَس»ِ متعين، مدت هاست به قولِ خودش شعرهايش 
ــعار دادن كه: «به  را براى كُتش مى خواند، مى افتد به ش
كتاب ها دل بستن استناد كردن مسخره است» (ص 48) 
ــرا، با اين همه سايه موذى، جز از شهود  در اين ظلمت س

مدد نمى توان گرفت.
ــعار بدهد،  ــخن بگويد، ش ــت بيمارى س ــد گذاش باي
ــت بيمارى در فقدانِ  ــطرها را تقطيع كند. بايد گذاش س
«من» به «تو» تبديل شود (ص 52-51) «تو» را در يك 
دگرديسى نرم نرمك تبديل كند به «من»ى كه «نياز به 
ــرا از روى زمين بردارد...»  يك كلمه دارم/ كلمه اى كه م
ــت كه تيك تاك وار و دقيق  ــيزوفرنى اس (ص 53) اين ش
ــاعتى مريض ام/  اين واگويه را مكرر مى كند: «من مثلِ س
ــم...» (ص 53) چرا؟ - براى اينكه  و به دقت درد مى كش
ــار و گرفتارِ «كَس»هاى  همه چيز در تاريكى ذهنى دچ
ــت، و: «سايه اى كه در  ــغولِ سايه سازى اس نامتعين، مش
ــود مى آيد/ هيچ جايى نمى افتد...» (ص 66)  ذهن به وج
ــت كه زبان، در جست وجوى «كلمه» از دست  و اينجاس
ــى: «ابديت آرام  ــازى، به كلى باف رفته مى افتد به گزاره س
نيست/ كلمه اش را به ميانِ ما آورده؛/ بايد دوباره دفن اش 
كنيم...» (ص 71) اين راهِ پيچ درپيچِ دهليزوار به كجا ختم 
مى شود؟ «ناخودآگاه» به كجا ختم مى شود؟ - به سكونى 
طولانى: «كلمه ها ديگر نمى آيند/ ماهيگير به تورِ خالى اش 
آن قدر عادت كرد/ كه بعد از سال ها وقتى ماهى اى در تور 
ــكونى طولانى كه خود  ديد/ رنگ اش پريد» (ص74)؛ س
همان صيد/ شعر/ كلمه اى است كه بايد بارِ فقدانِ صيد/ 
ــعر/ كلمه را به دوش بكشد؛ سكونى كه خود بايد بدل  ش
ــود به جنبش، به تحرك و شادمانى. آيا چنين چيزى  ش
ــت؟ من دقيقا به همين نتيجه گيرى ترديد  امكانپذير اس
ــود، چرا كه صيدى  دارم. كدام صيد؟ «آن» گفته نمى ش
ــت. شيزوفرنى، خود را به مثابهِ شعر، به مثابهِ  در كار نيس
ــكون، به راوى حُقنه مى كند. حُقنه مى كند  صيدِ دوره س
و باز رها مى كند: «اين صدا مالِ چه كسى است در من؟/ 
ــه از حرف زدن ام مى ترسم؟/ از صداى ام يكه  چرا هميش
ــت به تاريكى و همان بازى  مى خورم؟» (ص 78) بازگش
ــداى «در فغان و در غوغا» كه  ــرر در مكرر. آيا اين ص مك
«اندرونِ خسته دل»ِ او را چنين به هذيان گويى واداشته 
«ديگرى»ِ شاعر است؟ و آيا «ديگرى»ِ شاعر همان «كَس»ِ 
سايه وار و مرموزى است كه او اين همه با حضورش مشكل 
دارد؟ به نظرم پاسخ آرى است. «ديگرى»ِ شاعر، البته در 

هيات شيزوفرنى. 
  

«من»ِ ذوب شده در شيزوفرنى در آثار متأخر شيدايى 
ــرگ» عمل مى كند. مرور  ــوى م همچون «بيمارى به س
ــامدِ اين آثار را:  كنيم نقش و كاركردِ ديگر «واژه»ى پربس
ــاعر از ترسيمِ پرتره  ــت. امتناعِ ش مرگ، مرگ چونان ژس
ــيمِ پرتره  ــز درواقع به معنى امتناعِ او از ترس «كَس» ني
ــده در شيزوفرنى اى است كه بيمارى را به  «من»ِ ذوب ش

سوى مرگ راهبر مى شود.
خاطره در فقدانِ «من»ى كه ذوب شده، لال مى شود. 
اگر بيمارى پروست را به نوشتنِ «در جست وجوى زمانِ از 
دست رفته» برنشاند و خاطره را به سخن گفتن واداشت، 
ــيدايى را به گزارش كردنِ بيمارى برنشاند و خود زبان  ش
ــود. پروست شهود را با خاطره يگانه  به سخن گفتن گش
ــهود را با بيمارى. پروست از بيمارى  ــيدايى ش كرد و ش
ــتايى جز بيمارى در ديدرسِ ما نهاد و شيدايى  برابر ايس

از بيمارى بيمارى را. 

كَسى دقيقا يعنى چه كَسى؟ 
در بابِ امتناع از پرتره سازى در اشعارِ متأخر «شهرام شيدايى»
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